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بسمه تعالي

راه ششم: جابريت عمل اصحاب

شيخنا الاستاد حائري در کتاب ديگرشان
 يعني ابتغاء الفضيله
 در قسمت بيع اين راه فرمودند.

ايشان در بحث اشتراط بلوغ در متعاقدين به اين روايت استدلال فرموده و در آنجا فرموده اند استناد غير واحدي از فقها به اين روايت در جبر سند کافي است. حاصل فرمايش ايشان اين است که عمل اصحاب به اين روايت جابر ضعف سند است. و اين يک مبناي اصولي است که در اصول فرموده اند اگر به خبر ضعيف عمل شود ضعفش جبران مي شود همچنان که اگر خبر صحيحي مورد اعراض اصحاب واقع شد، اعراض موجب عدم حجيت مي شود. فلذا اين عبارت معروف شده است که عمل جابر و عدم عمل کاسر است. يعني عمل ايشان جبران ضعف سند مي کند و عدم عمل هم کسر حجيت مي کند و کلما ازداد صحتا ازداد بعدا عن الصحه. هر چه خبر از نظر سند في نفسه معتبرتر باشد و علي رغم اعتبار ذاتي اصحاب عمل نکرده باشند باعث بعد بيشتر مي شود. زيرا معلوم مي شود معارض اقوائي داشته است يا معلوم مي شود ظاهر سند درست نيست و حديث جعلي است.

مناقشه اول: مبنايي بودن کبراي مسئله

اين فرمايش، کبرايي دارد که مورد اختلاف است. مذاق معمول قميون بر همين قاعده است مانند مرحوم بروجردي و حائري. و شايد در ازمنه سابقه حوزه نجف اشرف هم اين گونه بوده است. همان طور که در جواهر و مانند آن که مربوط به عصر قبل نجف است مشي بر اين قاعده بوده است. اما اين اواخر به خصوص از زمان محقق خويي جوّ عمومي نجف برعکس شده است و مي فرمايند نه عمل جابر است و نه عدم عمل کاسر است. پس روايت ضعيف با عمل اصحاب جبران نمي شود. 

بله اگر اعراض کل بشود و تسالم بر عليه آن باشد باعث عدم اعتبار آن است. مانند روايتي که دلالت بر اين که نماز مغرب در سفر قصر مي شود اما کسي به آن عمل نکرده و اعراض کل است. اما اگر مشهور عمل نکردند ايشان مي فرمايند موجب ضعف نيست.

حق و مختار اين است که عمل مشهور اگر موجب اطمينان شود موجب جبر است اما اگر موجب اطمينان نشود جابر نيست. و به ذهن مي آيد –والله العالم- بزرگاني مانند مرحوم آيت الله بروجردي و محقق خوانساري در جامع المدارک هم منظورشان اين است که عمل مشهور باعث اطمينان مي شود نه اينکه عمل مشهور تعبدا باعث حجيت مي شود ولو باعث اطمينان نشود.

مناقشه دوم: عدم احراز استناد مشهور به خصوص روايت

از نظر صغري هم آن چه واقعا جابر و کاسر است، عمل و اعراض است. يعني بايد احراز شود که مشهور استناد به خبر ضعيف کردند يا از آن اعراض کرده اند. اما اگر احراز نکرديم بلکه روايات فراواني وجوددارد و اين روايت را در عداد ذکر کرده باشند. در اين صورت ممکن است استناد به ديگر ادله باشد و اين دليل را در تأييد ذکر کرده باشند و يا اينکه از مجموع ادله روي هم رفته اطمينان پيدا کرده اند. دراين صورت استناد به خصوص روايت ثابت نمي شود.

همان طور که در باب تواتر، خبر متواتر موجب علم به تک تک روايات نمي شود و معناي عمل به خبر متواتر اين نيست که در جاهاي ديگر به آحاد اخباري که موجب تواتر شده اند استناد مي کنيم. 

حال اگر قوم به روايت عمل کرده اند بايد ثابت شود که مشهور استناد کرده اند. بله چند بزرگ ثابت است اما با چند نفر مشهور حاصل نمي شود.

همچنين اعراض هم بايد احراز شود. فلذا اگر ديده شد مشهور به روايتي عمل نمي کنند در حالي که محتمل است عدم عمل در اثر وجود خبر معارضي بوده و اين علما قائل به تخيير بوده اند در نتيجه به روايت مقابل عمل کرده اند و يا روايت مقابل ترجيح داشته و ايشان قائل بوده انددر اين موارد ترجيح مستحب است و اين روايت مهجور مانده است در اين صورت اعراض احراز نمي شود.قليلا مّا موضوع اعراض، احراز مي شود.

نتيجه اين که هم بايد کبري را قبول داشته باشيم و از نظر صغري هم بايد استناد ثابت شود.

فرمايش صدوق موجب ترديد جدي در عمل مشهور

يکي از چيزهاي که باعث تشکيک جدي در صغري مي شود فرمايش صدوق است.

صدوق در خصال بعد از نقل اين روايت
 در ذيل فراز عن المجنون حتي يفيق مي فرمايد: 
«قال مصنف هذا الکتاب رضي الله
 عنه جاء‌ هذا الحديث هکذا و الاصل في هذا قول اهل البيت عليهم السلام ان المجنون اذا زنا حد و المجنونه اذا زنت لم تحد لان المجنونه ياتي و المجنونه تؤتي»
مي فرمايد در اين خبر فرقي بين مجنون و مجنونه گذاشته نشده است اما قول اهل بيت در اينجا اصل است که بين اين دو فرق گذاشته اند.

اين نشان مي دهد که مثل صدوق که قريب العصر به معصوم است در اين خبر شک دارد و حتي مي گويد قول اهل بيت اين است کأنّ اين روايتي است که عامه به اين شکل نقل مي کنند.

در نتيجه با توجه به کلام صدوق در ذيل روايت، استناد مشهور – با توجه به اين که آن چه مهم است مشهور قدماست نه متأخرين- مورد شک قرار گيرد.

راه هفتم: نقل روايت در کافي
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَضْعَفِ‏ فَقَالَ‏ هُوَ الَّذِي لَا يَهْتَدِي حِيلَةً إِلَى الْكُفْرِ فَيَكْفُرَ وَ لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى الْإِيمَانِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤْمِنَ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْفُرَ فَهُمُ الصِّبْيَانُ وَ مَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ الْقَلَمُ.»

بنا بر مبناي ما اين راه درست است زيرا همه روايات کافي مشمول شهادت کافي بر صحت روايت است. و صحيح در اصطلاح قدما به معناي عدل امامي بودن رواة نيست که اين اصطلاح از عصر ابن طاووس به بعد جعل شده است بلکه به معناي لغوي است يعني صدر من المعصوم لبيان الحکم الواقعي.

مناقشه: غير مربوط بودن روايت به موضوع بحث

اما اشکال اين است که اين روايت مربوط به بلوغ نيست بلکه مربوط به تمييز است. زيرا مي فرمايد لايستطيع ان يؤمن و لا يستطيع ان يکفر.عقلش نمي رسد نه ادله اين طرف را مي فهمد و نه ادله طرف ديگر. بعد مي فرمايد که نساء و رجال بزرگسالي هم که عقولشان در اين حد باشد رفع قلم از ايشان شده است. رجال و نساء که غير بالغ نيستند بلکه اينان کمبود عقلي دارند. بنابراين اگر چه در اين روايت کلمه رفع قلم وجود دارد اما موضوعش غير مميز بالغ است چون کلمه رجال و نساء در آن به کار برده شده و اين دو کلمه از صبيان انصراف دارد و مخصوصا به قرينه مقابله اين انصراف تقويت مي شود. بنابراين موضوع، بزرگسالان غير مميز است. فلذا قاعده ديگري با عنوان رفع قلم از غيرمميز هم داريم و بنابر اين معنا تشريعي براي ايشان نشده است و مثلا معاملاتشان صحيح نيست.

پس اين راه هفتم هم صحيح نيست. و اين راه، سند روايتي را درست مي کند که مربوط نيست. پس اساسا اين راه را نبايد در شمارش راهها به حساب آورد. و به همين لحاظ از ابتدا گفتيم هفت راه وجود دارد.

راه هشتم: جمع بين وجوه مختلفه

از طرفي ارشاد مفيد ولو به حسب بعض نسخ فرموده روت العامه و الخاصه. در نسخه مهمتر آن که صاحب وسائل نقل مي کند و محتمل است طريق معنعن داشته باشد نيز فرموده «روت العامه و الخاصه». سيد مرتضي هم در مسائل الناصريات به اين روايت استدلال مي کنند با اين که به خبر واحد قائل نيستند و شيخ طوسي و قاضي صاحب جواهر الفقه و ابن ادريس هم بارها اسناد جزمي داده اند. 

از سوي ديگر ابن ادريس روايت رامجمع عليه مي داند. از جانبي تراکم نقل هم وجود دارد. همچنين استناد عده اي از بزرگان. به علاوه اينکه در کافي شريف هم مرفوع القلم وجود دارد که معلوم مي شود رفع القلم ادبيات معهود و مأنوسي است.

اگر تک تک اين راهها اطمينان آور نباشد بعيد نيست که بگوييم مجموع اين امور براي انسان اطمينان حاصل مي کند.

همان طور که شيخ اعظم گاهي به اين شيوه از ادله اطمينان پيدا مي کنند.

تعجب مي کنم چگونه محقق خويي به طور مصرانه در ابواب مختلف به اين روايت تمسک کرده اند اما جايي نديدم از سند بحث کرده باشند با توجه به مسالک ضيقي که ايشان در بحث رجال دارند. شما بررسي کنيد ببينيد ايشان جايي از سند بحث کرده اند يا نه. احتمالا ايشان در جلد بيست و سوم که مربوط به زکاة است بحث کرده باشند.

نتيجه اين که اشکال اول ان شاء‌الله مرتفع است.

 مناقشات دلالي:

اشکالات مشترک الورود

اشکال اول: عدم سازگاري رفع اسلام با منت
‌اين اشکال مشترک الورود بين دو تقريب است. دو تقريب براي استدلال بيان کرديم.

تقريب اول استظهار قلم تشريع از روايت بود. فلذا قلم تشريع و جعل احکام رفع شده و قهرا اسلام و طهارت که از احکام هستند نيز جعل نشده است.

تقريب دوم اين بود که قلم اطلاق دارد و شامل همه قلمها مي شود. هم قلم جعل و هم ما بعد الجعل به تعبير استاد حائري.

ايشان کتابت حسنات و سيئات و مؤاخذات را بعد از جعل مي داند زيرا با عمل يا عمل نکردن بعد از جعل حسنات و سيئات نوشته مي شود. يا قلم تکوين و قضاء و قدر است يا قلم کتابت آن چه در کتب منزل است مي باشد.

در اينجا قلم نسبت به همه اينها غير از قلم تکوين و کتابت حسنات اطلاق دارد و همه قلمها را مرفوع ميداند که از جمله آنها هم قلم تشريع است.

در اين مناقشه مي فرمايند روايت درمقام امتنان به اين سه طائفه است. به اين معنا که رحمت و رأفت نسبت به اين سه طائفه نشان داده اند و قلم را برداشته اند. حال يا استظهار چنين مطلبي را مي کنند و يا احتمال آن را مي دهند.

اگر استظهار کنند قطعا شامل احکامي که با منت و رحمت و رأفت سازگار نيست نمي شود. اين که اسلاميت را براي صبي که شهادتين را گفته وعقايدش صحيحح است جعل نکنند منتي بر او نيست.

اگر هم تنها احتمال آن داده شود خبر محفوف بما يحتمل القرينيه مي شود و جزم به اطلاق پيدا نمي کنيم.

بله اگر کسي بگويد حتي احتمال منت هم نيست اشکال برطرف مي شود.

يا اين که گفته شود اين حديث متفاوت با حديث رفع عن امتي مي باشد. در مقام امتنان بودن آن حديث معلوم است. زيرا در مقابل امتهاي ديگر اسناد به امت خودشان مي دهند. اما در اين جا به طور کلي فرموده اند عن الصبي نفرموده اند از صبيان امت من. بنابراين معلوم نيست استظهار کنيم که در مقام امتنان است. شک مي کنيم و اصل عدم امتنان است.

آيا با استصحاب مسئله حل مي شود يا اين که اصل مثبت مي شود؟ 

�. مرحوم استاد اشکال ضعف سند را در کتاب الخمس فرمودند و اين راه تخلص را در ابتغاء الفضيله فرموده اند.


�. ابتغاء الفضيله در شرح وسيله مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني  است.


�. در صفحه 94 و 175 طبع غفاري


�. در آن ازمنه مرسوم بوده که اين گونه از خود تعبير مي کرده اندو ظاهرا عبارت «رضي الله عنه» هم از خودشان است.


�. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 404
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